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  گرايان امپرياليسم امريکا و افول
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است که توسط برخی جريانات » امريکاافول  «رۀ و انگائیگرا در خصوص افول »ّھمت «سايت اين نوشته متن ميزگرد

ِ از منظرھای مختلف نظری و تاريخی، مورد واکاوی و نقد قرار ئیگرا  در اين ميزگرد، افول.شود سياسی مطرح می
 .گيرد می

***** 

گران سياسی يک  کا روی کار آمد، در بين بسياری از تحليلمپ در امريپيرو ھمين بحث، وقتی تر :حسين خاموش

گفتند امريکای پس  ھا می به چه معنا؟ آن. » زوال امريکاستۀنشان«مپ، که آمدن تر شکل گرفت مبنی بر اينموتيف کلی 

 يعنی .رد کسازی بود، به جھان معرفی انباشت نئوليبرالی و ھموندش که جھانی از سقوط شوروی خودش را با يک رژيم

سازی ھم در جھان  رژيم انباشت نئوليبرال گسترش پيدا کرد در کنار آن يک سياست فرھنگی کلی به اسم جھانی

 اين يک شکل نوين تمدنی بود که با ئیگو. شود  جھانی ھم از آن نام برده میۀکد تحت نام دھیفرما شد، که گاھ حکم

ھا،  آوری جھانی ترسيم شد که در پناه اين فن. شد ات پشتيبانی میآوری ارتباط ھای نوين اطلاعاتی و فن تکنولوژی

ھا بالا رفته و سرعت مبادلات اقتصادی نيز  اند، سرعت انتقال داده تر شده تر و متصل ھا از ھر زمانی به ھم نزديک دولت

 ۀاين دھکد. ھا مانند اينھا با سرعت بيشتر ممکن شده و   فرھنگی و سياسی و مانند اينحث ھایببه طبع آن بالا رفته و 
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ِ رھبر مطلق اين امريکا ،لذا برای بسياری از تحليلگران. اند اش به آن شکل داده  و متحدين غربیامريکاجھانی است که 
. کردند تصوير می» دولت جھانی« را يک امريکابردند که   پيش میئیشد و حتی بحث را تا جا  جھانی قلمداد میۀدھکد

 . دولت مرکزی آن يا رھبريت مطلق آن را به عھده داشتامريکا ادغام شده بود که ئیفضا کل جھان در ئیگو

 به عراق و افغانستان امريکا با حملات ٢١رقيب جھان است و ابتدای قرن   امپرياليست بیامريکاپايان قرن بيستم دولت 

ًھا تقريبا مقارن ھستند با  شاورید اين . به ھمراه داشتامريکا را با خود برای ئیھا دشواری  حملاتی که . خورد رقم می

 را در خود فرو کشيد و امريکاھای بزرگ مالی  ھای بزرگ و شرکت ای که بانک ، بحران گسترده٢٠٠٨بحران سال 

مپ را پاسخ به قع، بسياری از تحليلگران آمدن تردر وا. تدارک ببيند» نجات«ھای   را واداشت تا بستهامريکادولت 

ھای  مپ مقابله با سياستھای دولت تر ھمزمان سياست. نستنددا  میامريکاای احيای قدرت بحران، و تلاشی بر

 پاريس، بازتعريف پيمان تجاری نفتا، ئی چون توافق آب ھوائیمپ از قراردادھاخروج تر. سازی نامگذاری شد جھانی

ھای   برای مقابله با سياستئیھا نهھای واردات، ھمگی نشا خروج از برجام، جنگ تجاری با چين و تجديدنظر در تعرفه

 به پايان راه خود ٢٠٠٨ رشد و رسيدن به بحران ۀسازی پس از دور ھای جھانی  سياستئیگو. سازی تصور شد جھانی

 . کندء را احياامريکاسازی، قدرت  مپ قرار است با سياست ضدجھانیرسيده بود و تر

 در جھان شکست خورده و راست افراطی در امريکاسازی   جھانیھای شد سياست  اين روايت گفته میۀحالا در نتيج

، مانند امريکاگرا در ميان متحدين  ھای راست روی کار آمدن دولت.  برای مقابله با اين شکست قدرت گرفته استامريکا

زوال «تبعات  اروپا و خيلی از جريانات ديگر، ۀروی کار آمدن بوريس جانسون در انگليس يا خروج انگليس از اتحادي

، امريکامپ در سازی تر ھای ضدجھانی گرا و سياست ھای راست گيری ناسيوناليست در واقع، قدرت. قلمداد شد» امريکا

مپ آمده تا ناگزير دولت تر سيادت اين کشور بر جھان تصور شد و گفته شد که به» پايان«و » امريکاافول «ھای  نشانه

 .، ورق افول را برگرداند»تعارفغيرم«اصطلاح  ھای به با اين سياست

مپ از  يا اروپا، از منظری ديگر گفتند که خروج دولت ترامريکاعجيب است که برخی ديگر نيز در فضای سياسی 

، بدين معناست که دولت »ئیگرا پايان دادن به چندجانبه«دولت او و » یامريکااول «المللی و سياست  ھای بين توافقنامه

ِری جھانی متعارفپذي وليتؤمس«ترامپ  نقش رھبری «، »انزواطلبی« را کنار گذاشته و با امريکاھای پيشين  دولت» ِ

 .متھم کردند» افول«ِمپ را به گزينش و انتخاب اين عده نيز از اين زاويه دولت تر! را رھا کرده است»  جھانیۀجامع

 در آن نقش داشته امريکا که ئیھا و قراردادھا  پيمان يکسری ازتغييرمپ و شود با روی کار آمدن تر ًاما آيا حقيقتا می 

 که با متحدين و ئیھا  در قراردادھا يا توافقامريکا که ئیھا واقع از بازتعريف را نتيجه گرفت؟ به» امريکاافول «است، 

 امريکاو  شده ئیھا شواریدسازی دچار  ھای جھانی خُب، سياست. شود افول را نتيجه گرفت رقبای خود انجام داده، نمی

ِھا از يک رژيم و الگوی کلان انباشت  حتی چرخش دولت. ھا داده استشواريد به اين ئیھا با بازتعريف روابطش پاسخ
طور که کنار گذاشتن رژيم  ھمان. شود به معنای زوال در نظر گرفت دھی به رژيم انباشت تازه را نمی سرمايه و شکل

دھی به رژيم انباشت نئوليبرالی  ھای جديد برای شکل ر با آن و بازتعريفِھای کينزی متناظ انباشت فورديستی و سياست

 .عنوان پاسخی به بحران، معنای زوال و افول نداشت به

سازی تمام شده باشد و عصر اين رژيم انباشت سرمايه به پايان خود رسيده باشد،  ھای جھانی  سياستۀحتی اگر دور

ھای تازه با ھدف باز کردن مسير برای تھاجم بيشتر سرمايه صورت  ريف مقرراتھا يا تع ئیزدا ھا و مقررات بازتعريف

ه اتی در رژيم انباشت نئوليبرالی بتغييرسازی اتخاذ کرده و  ھای ضدجھانی  سياستامريکام ئيحتی اگر بگو .گرفته است

سازی فرو ريخته  ھای جھانی تبينيم که معماری سياس البته ما ھنوز نمی. دھد را نتيجه نمی» امريکازوال «وجود آورده، 

 . عليه نئوليبراليسم اتخاذ کرده باشدئیھا کننده، سياست تعييننما و  صورتی خصلت  بهامريکاباشد يا 
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. گيری راست افراطی در غرب بود کيد بر قدرتأمپ رايج بود، تدر کل ھم آنچه در بين تحليلگران در مورد دوران تر

کند  چرا؟ چون که راست افراطی وقتی ظھور می. است» امريکاافول  «ۀطی نشاناز نظر آنان، اين عروج راست افرا

ھا برای صيانت از خويشتن و  ملت و آن بلوکی که حول خودش شکل داده با تھديد مواجه شده و اين-يک دولت«که 

ر سير فراز و فرود طور که د ھمان. »گيرند گرايانه و راست افراطی را در پيش می ھای ملی پاسخ به اين زوال، سياست

داری ھم  ھای سرمايه ايم، در دولت رو بودهه ھای رونق، رکود و بحران روب داری ھمواره با چرخه اقتصادھای سرمايه

 و شرايط سياسی و ٢٠٠٨توان واکنشی به بحران  مپ را نيز میتر. افراطی از پس بحران ممکن استعروج راست 

 است که ئیھا ھا فراز و فرود اما اين. است افراطی نيز با خود به ھمراه داشت از رئیھا  دانست که سويهامريکااقتصادی 

 رونق و رکود و بحران اتفاق ۀ اقتصاد، چرخۀطور که در حيط ھمان. داری است جزء ذاتی سرمايه و نظام سرمايه

اما از . ھا است ز اين چرخهھا ھستيم و بحران سياسی نيز بخشی ا  سياست و دولت ھم شاھد اين چرخهۀافتد در حيط می

داری، مرگ و  شود با بحران در سرمايه که نمی را نتيجه گرفت کما اين» افول«ِشود به شکل خطی،  ھا نمی اين چرخه

داری در حال افول است؟ بله ھر چيزی در جھان  آيا نظام سرمايه. دھد اين معنا نمی. داری را نتيجه گرفت پايان سرمايه

جھان را چنين است ساز و «به قول فردوسی، . العمر کار کند يچ سيستمی در جھان نيست که مادامھ. در حال افول است

 ھم در امريکاداری در حال افول است، امپرياليسم  طور که نظام سرمايه ھمان. »که جز مرگ را کس ز مادر نزاد/ نھاد

ا با بررسی مھم اين است که م. ا نخواھد کردھای کلی و ھمانگويانه، ھيچ کمکی به م  گزاره اما اين. حال افول است

بخش را پيش بگذاريم  ئیھای اجتماعی رھا ھای دولتی بتوانيم سياست ھا و قدرت ثيرش بر سياستأھای بحرانی و ت کانون

ِھای مقاومت اجتماعی موجود  و گره   . کارگر به کار گيريمۀبرد مبارزات طبقاتی طبق را در خدمت نبرد طبقاتی و پيش ِ

 

ِ افول يا فزونی قدرت دولت ۀکنم اگر بخواھيم دربار من فکر می :مرتضی يگانه  درست حرف بزنيم، اولين چيزی امريکاِ

بسياری از .  پس از جنگ جھانی دوم ساختامريکاکه اھميت دارد شناخت معماری و ساختمان امپرياليستی است که 

دانند و اين اواخر ھم از  می» امريکاافول « و رويدادی را به معنای  که رويکرد افولگرايانه دارند و ھر اتفاقئیھا نوشته

 ئیگو. گيرند ًزنند، تحليل اين معماری امپرياليستی را کلا ناديده می حرف می» امريکاسقوط «يا » امريکا ئیافول نھا«

گرفته، بررسی کنند و ببيند  را که بعد از جنگ جھانی دوم شکل امريکاھيچ اعتقادی ندارند که اين ساختمان امپرياليسم 

 شود يا خير؟  از فروريختن اين ساختمان ديده میئیھا آيا نشانه. اين ساختمان اکنون واقعا در حال فروپاشی است يا نيست

. محور ايجاد کند  بعد از جنگ دوم جھانی برای اولين بار در تاريخ دنيا سعی کرد يک نظام امپرياليستی مقرراتامريکا

 قواعد بازی ھستند امريکاراتی کلان را در سطح جھانی تعريف کند که اين مقررات، از نظر امپرياليسم سعی کرد مقر

 قرار گرفته امريکاھر دولتی که اين قواعد کلان را رعايت کند، در مدار . شوند  تعريف میامريکاکه با ھژمونی دولت 

که اين مقررات کلان را رعايت نکند و کليت آن را نپذيرد ھر دولتی ھم . گيرد  قرار میامريکاو در طيف وسيع اتحاد با 

 آن دولت را در طرف رقيب يا متخاصم و دشمن قرار امريکااندازد،  و يا تصور شود که اين کليت را به خطر می

ه دولت البت. کلی سرنگون کند ھا را مھار، تضعيف يا به کند اين دولت  که در اختيار دارد سعی میئیدھد و با ابزارھا می

ِ در جھان، فعال مايشاء و قدرت بينامريکا  امريکامحور که دولت  با اين وجود، اين نظام مقررات. المللی مطلق نيست ّ

 .گذارند می» نظم جھانی«پردازان نامش را  گران و نظريه سعی در اعمال آن دارد، ھمان چيزی است که خيلی از تحليل

در واقع در . توانيم با قدرت دولت در سطح ملی مقايسه کنيم طح جھانی را نمیدانيم که قدرت امپرياليستی در س ما می

يک دولت . در سطح جھانی صحبت کنيم» نظم«توانيم از  نسبت با اقتداری که دولت در سطح ملی دارد، ما نمی

ھای دنيا از آن  امپرياليستی به ھر اندازه ھم که قدرتمند باشد، قدرت مطلقه نيست که ھر تصميمی گرفت تمام دولت
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بين  که در سطح جھانی ساختارھا مبتنی بر روابط خاطر اينه ب. چنين چيزی در سطح جھانی ممکن نيست. تبعيت کنند

ِھای ملی شکل گرفته است و ھر قدر ھم که نظام اتحاد ايجادشده توسط يک دولت امپرياليستی قدرتمند باشد، رقابت  دولت
ھای  با اين وجود اگر بخواھيم با دوره. داری خواھد بود ھای سرمايه  دولتو تخاصم جزئی جدانشدنی از روابط بين

شود تا به دنيا تحميل   موفق میامريکاکه امپرياليسم » محوری مقررات«امپرياليستی گذشته مقايسه کنيم اين سطحی از 

برتر در دنيا بوده، ما شاھد چنين ای که بريتانيا امپرياليست  ًمثلا در دوره. ھای قبلی معادلی نداشته است کند در دوره

 .چيزی نيستم

 که ئیکند با طيف وسيعی از اتحادھا شکل بدھد؛ اتحادھا محور را سعی می  اين نظام امپرياليستی مقرراتامريکادولت 

،  متحدلملسازمان ملل، شورای امنيت . دھد المللی را شکل می الدولی ساخته و تعداد زيادی سازمان بين يک سيستم بين

المللی پول، بانک جھانی، سازمان تجارت جھانی، حتی سازمان  می، صندوق بينوالمللی انرژی ات ناتو، آژانس بين

دھند و مقرراتی که   را تشکيل میامريکا از معماری امپرياليسم ئیھا  ھستند که بخشئیھا بھداشت جھانی، سازمان

کند از طريق اين  کند را تلاش می  کلان سياسی خود دنبال میۀعنوان پروژ کند و مقرراتی که به ريزی می  طرحامريکا

 . کندملیعھای مختلف دارد،  نھادھا و ھمچنين اتحادھای وسيعی که با دولت

کند و   قانونی به نام قانون امنيت ملی تصويب میامريکا، ١٩٤٧ پس از جنگ جھانی، در سال ۀھمزمان، در ھمين دور

 با ١٩٤٧ نيز در سال امريکاشورای امنيت ملی . گيرد ل و براساس ھمان قانون شکل میسازمان سيا نيز در ھمان سا

 که بعد از جنگ جھانی امريکاھای سياسی مشابه،  با اين قانون و پروژه. گيرد اجرای ھمين قانون امنيت ملی شکل می

 امپرياليستی خود را در سطح ۀوژگيرد، و ابرپر ترين قدرت اقتصادی دنيا است، شکل يک امنيتی به خود می دوم، قوی

 با ايجاد پنتاگون، سازمان سيا، شورای امنيت ملی، امريکا. کند جھانی و با ابزارھای متنوع اين دولت امنيتی دنبال می

ر لاِھای وسيع نظامی در دنيا، نقش محوری د کند و ايجاد پايگاه ھای جھانی را دنبال می ای که طرح وزارت امور خارجه

ھای  طور جايگاه برترش در برخی تکنولوژی المللی و ھمين  در نظام مالی و بانکی بينامريکا مالی و پولی و نظام

 ٧٥٠ حداقل امريکا ٢٠١٨گفتنی است که تا سال . دھد نظامی و غيرنظامی، معماری امپرياليسم خود را تشکيل می

وقفه و بدون استفاده از نقشه گفتن،  شور دنيا را بی ک٨٠دانيم که نام  می( کشور جھان داشته است ٨٠پايگاه نظامی در 

 )! در اين تعداد کشور، پايگاه نظامی داردامريکابرای برخی دشوار است، اما در عمل 

 ٧٧٨ امريکا نظامی ۀ، بودج٢٠٢٠در سال . ستامريکاھای اصلی امپرياليسم   يکی از ستونامريکااين قدرت نظامی 

 در اين سال امريکا نظامی ۀ درصد مخارج نظامی سرتاسر جھان است و بودج٣٩شده که معادل  برآورده رلاميليارد د

 و سيستم کاامرير لاطور د ھمين. اند، بالاتر بوده است  نظامی را داشتهۀ کشور ديگر که بالاترين بودج١٢از مجموع 

. المللی دارد ، ھمچنان نقش ھژمون را در تجارت بينامريکاھای امپرياليسم  عنوان يکی از پايه پولی و مالی اين کشور به

 توسعه و تحقيقات، جايگاه بالا و پيشتازی ۀ از حيث درآمد و مخارج حوزامريکائیھای  به ھمين نحو، بسياری از شرکت

اگر بخواھيم به اين نتيجه .  دارندئی و فضائیھا و صنايع نظامی، ھواه رسان لاعات، نيمآوری اط در صنايعی ھمچون فن

 .کرده است، بايد معماری کلان امپرياليسم اين کشور را بررسی کنيم» افول «امريکابرسيم که 

يد ناخالص داخلی چين م چون تولئيتوانيم بگو نمی.  را نتيجه گرفتامريکا» افول«توان   مجزا نمیۀبا اتکاء به چند داد

ھای اکونوميستی  اين شاخص. کرده است» افول «امريکا پيشی گرفته است، پس امريکابرحسب برابری قدرت خريد از 

 پيشی گرفته است، پس امريکاپی چين برحسب برابری قدرت خريد از  دی شود جی که گفته می اين. دلبخواھی ھستند

صورت دلبخواھی بگويد  شخص ديگری ممکن است به. لبخواھی استاست، يک معيار د» زوال« در حال امريکا
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ِپی اسمی را مبنا قرار داد، و در اين حالت، باز  دی نيست و بايد جی» علمی«پی بر حسب برابری قدرت خريد  دی جی
 .شود  از چين بيشتر میامريکاپی  دی جی

گويد و جمعيت در  د سطح ثروت جوامع نمیپی ھيچ چيزی در مور دی يک تحليلگر ديگر ممکن است بگويد شاخص جی

 چين، بسيار ۀپی سران دی در اين صورت، جی. پی سرانه را مبنا قرار بدھيد دی توليد ناخالص داخلی نقش دارد و بايد جی

 ًگيری کند که اصلا قطر پی سرانه را مبنا قرار بدھيم، ممکن است يک نفر نتيجه دی شود و اگر جی  میامريکاتر از  نئيپا

تحليل ! ھای سرانه در دنيا را دارد، پس قطر امپرياليسم مسلط دنيا بايد باشد پی دی به اين دليل که يکی از بالاترين جی

 .قدر مسخره است ھای دلبخواھی ھمين اکونوميستی بر اساس اين شاخص

را ائه دھيم، بايد ساختمان کلی  تحليل ارامريکا قدرت ۀ که ذکر شد، اين است که اگر بخواھيم دربارئیھا منظور از مثال

بايد بررسی کنيم کجای اين ساختمان کلی دچار ترک شده است، آيا .  بررسی کنيم، شکل داده استامريکاکه امپرياليسم 

تواند آن را بازيابی کند؟ يا اين ترک آنقدر بزرگ است که ساختمان کلی   میامريکاطوری دچار ترک شده است که 

ًله صرفا اين نيست که پاسخ به اين سؤالات ممکن است أ فروپاشی قرار داده است؟ مسۀ در آستان راامريکاامپرياليسم 

گرايان، اين معماری  ھای افول حال اين است که در روايت بسيار دشوار يا در برخی حالات غيرممکن باشد، بلکه درعين

 .شود ً اصلا بررسی نمیامريکاامپرياليسم 

گويد که  کند و می  را تحسين میئیگرا دھد، يکجا افول  را مورد نقد قرار میئیگرا فولھانتينگتون در حالی که ا

   بينی، نقشی اساسی در کند و در تمام مراحل، اين پيش بينی می  را پيشامريکا قبض و کاھش قدرت ئیگرا افول«

 افول کرده است، شايد در ريکاامگويند  بيشترين تعداد افرادی که می. » داردامريکاجلوگيری از کاھش و قبض قدرت 

 . دارندامريکا و کسانی ھستند که بالاترين نگرانی را نسبت به افول   باشندامريکاخود 

گيری رقبای خود  تواند مانع از قدرت کند که چه طور می کند و بررسی می له را تکرار میأ مدام اين مسامريکادولت 

ھای تنبيھی  بزند و به ھمين دليل است که در ابعاد بسيار وسيعی از مکانيزمھا را زمين  تواند آن شود و به چه اشکالی می

ھای تشويقی مانند خريدن سياستمداران کشورھای ديگر و کمک نظامی به برخی  مانند تحريم و جنگ و مکانيزم

 .کند کشورھا و متحدان خود استفاده می

طور مثال بررسی  ند، ھيچ تحليل واضحی وجود ندارد که به وجود دارئیگرا  افولۀ که در حوزئیھا پس در ميان تحليل

ِالمللی و بلوک يا قطب قدرتی در مقابل   را بگيرد، چه نظام اتحاد بينامريکاکند، کشوری مانند چين اگر قرار است جای 
ل داده است،  شکامريکاالدولی که  المللی که چين شکل داده است از اتحاد بين  شکل داده است؟ آيا اتحاد بينامريکا

ًقدرتمندتر است يا نه؟ آيا اصلا اتحادی شکل داده است؟ آيا مثلا سازمان شانگھای در قامتی است که  » ناتوی چينی«ً

خوانده شود؟ اگر قرار باشد امروز چين وارد يک جنگ و درگير يک جنگ شود، چند اتحاد نظامی دارد که به نفع آن 

عنوان متحد در آن جنگ، کنار چين بايستد يا خير؟ به  ه وجود دارد که بهوارد جنگ شوند؟ يک سازمان نظامی گسترد

ًصرفا . برند صورت دلبخواھی نام می ھا و قرائن مختلف به ھيچ کدام از اين سؤالات پاسخ داده نشده است، فقط از نشانه

 و در مقياس امريکا تاريخ امپرياليسم  از افغانستان که در مقياسامريکا مانند خروج ئیھا کنند، نشانه  ياد میئیھا از نشانه

کنند  گيری می توان يافت، نتيجه ھای دلبخواھی که در ھر موردی می و از اين نشانه کلان، ممکن است اتفاق کوچکی باشد

  . افول کرده استامريکاکه 

  ادامه دارد

 


